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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مطالب گذشته

بحث در اين روايت مسعدة بن صدقة بود، كه آيا از اين روايت متوانيم حجيت بينه را استفاده كنيم يا نه؟ بعد از اينه بحث
سندي و دلال اين روايت را ذكر كرديم، عرض كرديم که مجموعاً سه اشال بر اين روايت وارد شده، اشال اول و اشال دوم

را بيان كرده و جوابش را هم ذكر كرديم.

اشال سوم: حجيت بينه در موضوعات حسيه

اشال سوم كه در كلمات وجود دارد اين است كه اگر از اين روايت حجيت بينه را هم استفاده كنيم، اما آن چه مسلم است
اين است که بينه در موضوعات حسيه حجيت دارد.

اگر بينه شهادت دهند به اينه در اينجا اين دم است، اگر بينه بر يك امر حس شهادت دادند، خوب براي ما قابل قبول است، اما
اگر بينه بر اجتهاد يا اعلميت شهادت دادند، اجتهاد يا اعلميت عنوان امر حس را ندارند، تا قول بينه و عدلين در مورد آن حجت

باشد، بله يك امر حدس است، يعن انسان وقت م‎بيند که كس درس م‎خواند و درس م‎گويد، كتاب م‎نويسد، بعض از
ه او اجتهاد دارد، اما اجتهاد يك امر حسكند به اين‎زند كه او اجتهاد دارد و يا يقين پيدا م‎بيند، حدس م‎مطالبش را م

نيست، كه بخواهد بر آن شهادت بدهد.

نقد و بررس مرحوم خوئ(ره) از اين اشال

در اينجا در مقام جواب برخ از بزرگان مثل مرحوم آقاي خوئ(ره) (تنقيح، جلد اول، صفحه 175) فرموده‎اند: قبول داريم كه
اجتهاد يا اعلميت از امور حس نيست، اما از امور حدس قريب ال الحس است، ضابطه‎ي امر حس هم اين است که در

محسوسات احتمال خطا خيل كم است، مثلا وقت که م‎بينيد که زيد به کس م‎زند، شهادت م‎دهيد كه كه زيد زد و احتمال
اينه در ديدنتان خطا كرده باشيد، اصلا قابل اعتنا نيست.

ايشان فرمودهاند: در اين باب اجتهاد و اعلميت هم كس كه به اجتهاد يا اعلميت كس شهادت م‎دهد، اين هم «يقل فيه
الخطاء»، خطا در آن كم است و اين طور نيست كه بوييم: اگر پنج نفر شهادت دادند كه کس مجتهد است، شايد چهار تايشان
اشتباه كنند، چون بالاخره اين هم مقدمات دارد، كه آن مقدمات غالباً انسان را به اين نتيجه م‎رساند، كه مثلا زيد داراي اجتهاد

است.
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يك حدس قابل حس نيست، كه آدم ببيند اين مجتهد است، ول است، يعن وييم: درست است که اجتهاد حدسخواهيم ب‎م
است كه قريبه ال الحس، قريب به حس است، ضابطه‌اش هم اين است كه در محسوسات احتمال خطا خيل كم است، در

اينجا هم احتمال خطا خيل كم است.

جمع بندي استاد محترم در استدلال به اين روايت

بنابراين نتيجه اين شد كه اشال سوم هم كه بر اين روايت گرفته شده، اشال واردي نيست. حال كه جواب اين سه اشال
روشن شد، نتيجه م‎گيريم كه بينه در تمام موضوعات حجيت دارد.

اءشْيبراي حجيت بينه داريم؟ بلافاصله بفرماييد: «ا دَقَة را به ذهن بسپاريد كه اگر گفتند: چه دليلص ندَة بعسپس ذيل روايت م
كلُّها علَ هذَا حتَّ يستَبِين لَكَ غَير ذَلكَ او تَقُوم بِه الْبيِنَةُ»، که ذيل اين روايت يك ضابطه كل براي حجيت بينه است.

همچنين گفتيم که در اين روايت وقت که م‎گويد: «او تَقُوم بِه الْبيِنَةُ»، كل است، يعن از آن استفاده م‎شود که بينه در همه
ال سوم گفتيم، بينه در تمام موضوعات حسيه يا قريب الكه در جواب از اش موضوعات خارجيه حجيت دارد، كه طبق بيان

الحس حجيت دارد، آنوقت ما نحن فيه، يعن شهادت در اجتهاد يا اعلميت هم از اين قبيل است.

2- روايت عبد اله بن سلَيمان

روايت دير روايت عبد اله بن سلَيمان (وسائل الشيعه، جلد 25، صفحه 118، باب 61 از ابواب اطعمه المباحه، حديث دوم)
ندِ بمحم نع ِدِيدَ النَّهمحا ندِ بمحم نع وفْدٍ المحم ندَ بمحا نع است كه آن را هم به اين روايت ضميمه كردهاند که «و

الْوليدِ عن ابانِ بن عبدِ الرحمن عن عبدِ اله بن سلَيمانَ عن ابِ عبدِ اله(ع) ف الْجبن»، از امام صادق(عليه السلام) راجع به پنير
سوال كردند، كه مثلا شك داريم كه آيا اين حلال است يا نه؟ و حضرت در جواب فرمودند: «قَال كل شَء لَكَ حَل حتَّ يجِيىكَ

شَاهدَانِ يشْهدَانِ انَّ فيه ميتَةً»، هر چيزي حلال است، تا اينه دو شاهد عادل شهادت دهد كه در آن ميته است.

از اين روايت هم استفاده م‎شود كه «حتَّ يجِيىكَ شَاهدَانِ» كليت دارد و بينه اختصاص به ميته و جبن و اينها ندارد، بله در
همه موضوعات خارجيه حجيت دارد.

اشالات سندي بر اين روايت

مرحوم آقاي خوئ(ره) در كتاب تنقيح فرمودهاند: «ان سندها غير قابل للاعتماد عليها»، سندش قابل اعتماد نيست، لذا اين
روايت را به عنوان مؤيد روايت مسعدَة بن صدَقَة قرار م‎دهيم، چون سندش قابل اعتنا نيست، چون اكثر افرادي كه در اين

روايت قرار گرفتهاند، افراد مشترك و مردد هستند.

مثلا احمد بن محمدٍ الْوف مردد بين دو نفر است، يعن بين احمد بن محمد ابن سعيد ابن عقده و احمد بن محمد العاصم، كه
قرائن وجود دارد كه در اين روايت، مراد احمد ابن محمد العاصم است. البته اين دو احمد، چه آن ابن عقده و چه آن

العاصم هر دو توثيق شده‎اند.

محمد بن احمدَ النَّهدِي هم ثقه است، اما محمد بن الْوليد مشترك بين چهار نفر است، يعن بين محمد ابن وليد البجل، محمد ابن



وليد ابن خالد الوف، محمد ابن وليد السيرف و محمد ابن الوليد الرمان مشترك است.

ابان بن عبدِ الرحمن هم اصلا توثيق ندارد، تا م‎رسيم به عبد اله بن سلَيمان، که اين هم مشترك بين دو نفر است، كه اين دو
نفر، هيچ كدام توثيق ندارند، يعن بين عبداله ابن سليمان السيرف و عبداله بن سليمان العامري مشترك است.

لذا چون در سند اين روايت مشترك هست و كسان هم كه توثيق ندارند هستند، اين روايت از نظر سند قابل اعتناء نيست،
بنابراين اين روايت را به عنوان مؤيد قرار دادند.

نتيجه بحث اين شد که تا به حال روشن كرديم كه براي شناخت اجتهاد يا اعلميت، راه اول علم وجدان است، انسان خودش علم
پيدا كند و راه دوم هم بينه است.

نته: شرط قبول شهادت اهل خبره

نته‎اي كه اينجا بايد مطرح شود، که در كلمات هم وجود ندارد، اين است که اين دو نفر شاهدي كه شهادت م‎دهند، اگر
ه بررسكرده و علم پيدا كردند كه زيد مجتهد است، بعد از اين خودشان اهل خبرهاند، بررس خودشان علم پيدا كردند، يعن

كرده و علم پيدا كردند شهادت دادند، مسلماً اين شهادت فايده دارد.

اما اگر خود اينها علم نداشتند، بله دو نفر دير بر اينها شهادت داده بودند، مثلا دو نفر نزد من شهادت دهند كه زيد مجتهد
است، حال من و يك كس دير بر اجتهاد زيد نزد ديري شهادت بدهيم، اين شهادت دير به درد نم‎خورد، يعن اينه در اينجا

م‎گوييم: بينه كاف در اثبات اجتهاد است، يعن دو نفر عادل كه خودشان اهل خبره باشند و بلاواسطه باشند، و الا اگر
بخواهيم شهادت بدهيم، م‎توانيم شهادت بر شهادت بدهيم، اما نم‎توانيم شهادت دهيم که زيد مجتهد است، چون خودم اجتهاد

او را احراز نرده بودم.

پس تنها م‎توانم بر شهادت ديران شهادت بدهم، که م‎رود در اين باب كه آيا ادله حجيت بينه شهادت بر شهادت را هم شامل
م‎شود يا نه؟ همان طور كه م‎گويد: بينه بلاواسطه حجيت دارد، آيا بينه مع الواسطه را هم م‎گيرد يا نه؟ كه اين هم بحث است
كه اصلا خود همين حجيت بينه ي از قواعد فقهيه خوب است، كه بايد ان شاء اله آقايان در جاي خودش اين بحث را ببينند.

کفايت شهادت عدل يا ثقه واحد

در اينجا فرع ديري است كه اگر يك نفر عادل شهادت داد بر اينه زيد مجتهد است، يا يك نفر موثق شهادت داد، يعن دير
بينه‎اي نداشتيم، چون قوام بينه به تعدد است، يك نفر خبر داد كه زيد مجتهد است، که آن يك نفر هم يا عادل است و يا موثق.

است، يعن است يا نه؟ همان طور كه در باب اخبار كاف حال بحث اين است كه آيا خبر عدل يا ثقه واحد در موضوعات كاف
همان طور که در باب اخبار، زراره م‎گويد: «قال الصادق(عليه السلام) كذا» و مگوييد: خبر عدل واحد يا خبر ثقه واحد در

باب روايات كه از ائمه(عليهم السلام) نقل م‎شود حجيت دارد، يا موارد ديري هم در فقه داريم كه فقهاء م‎گويند: اگر يك عدل
واحد يا ثقه واحد خبر داد به اينه وقت داخل شده، همين كاف است، يا اگر بايع خبر داد به اينه وزن اين مثلا ده كيلو است،

م‎گويند: كاف است، يا مثلا اگر يك نفر به وكيل بويد كه تو را عزل كردند، اين كاف است.



پس در فقه مواردي داريم و اصلا عرض كرديم که عمده‎اش هم در باب خبر واحد است، که تمام اصوليين م‎گويند: خبر عدل
واحد يا ثقه واحد در باب خبر از معصوم(عليه السلام) و نقل كلمات معصوم(عليهم السلام) حجيت دارد، حال بحث در اين

است كه آيا در باب اجتهاد و اعلميت هم اين كاف نيست يا نه؟ در باب اجتهاد و اعلميت هم اگر عدل يا ثقه واحد خبر داد به
اينه مثلا زيد مجتهد است و يا اعلم است، آيا اين كفايت م‎كند يا نه؟

در اينجا مجموعاً در كلمات فقهاء سه دليل بر كفايت خبر عدل يا ثقه واحد در باب اجتهاد و اعلميت اقامه شده، که بايد اين سه
دليل را بررس كنيم که آيا اين سه دليل تام است يا نه؟ که اگر اين سه دليل تام بود، نتيجه م‎گيريم كه خبر عدل واحد در

موضوعات اين هم حجيت دارد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


